
 
بررسی تاریخی

 ســابقۀ مناقشــۀ غربــی در مــورد اخلاقیــات خودکشــی بــه حدود 
ســه هزار ســال پیش و دورۀ میانــی اول مصــر باســتان برمی گردد. 
این مناقشــه با گفت و گویی شــخصی بین یــک انســان و روح او آغاز 
می شــود: مــردی ناامید که بــه خودکشــی با آتــش فکر می کــرد اما 
روحش از او می خواســت کــه ایــن کار را نکنــد، زیرا در ایــن صورت 
روح خانۀ خود را از دســت خواهد داد. نوشــتن در مورد خودکشی 
نیز با متون اولیۀ عبرانیان آغاز می شــود که تعدادی از خودکشی ها 
مانند خودکشــی های شمشــون، شــائول و زره دار او را بــدون هیچ 
اظهارنظــر اخلاقی ثبــت کرده انــد. در فرهنگی متفــاوت، یونانیان 
باســتان طبقه بندی هــای متفاوتــی از خودکشــی های قابل قبول و 
غیرقابل قبــول ایجاد کردند. رواقیــون یونانی و رومی خودکشــی را 
به عنوان عمل مرد خردمند امری خجسته می دانستند، درحالی که 
کلیســای مســیحی از زمــان آگوســتین تــا زمــان آکوینــاس به طــور 
فزاینــده ای خودکشــی را به عنــوان گناه محکــوم می کــرد. برخی از 
نویسندگان روشنگری از خودکشی دفاع کردند، برخی از نویسندگان 
رمانتیــک آن را تجلیــل کردنــد و روایت هــای گوناگــون مذهبــی و 
ســکولاری ارائه دادنــد. بحث تــا زمــان دورکیم و فــرو در آغــاز قرن 
بیستم به ســرعت ادامه  داشــت، تا زمانی که نظریه های خودکشی 
با تلقی »امر اجتماعــی« از آن دورۀ متفاوتی را رقــم زدند. از این پس 
خودکشی ناشی از امر اجتماعی یا روانی بود و ازاین رو اشتباه اخلاقی 

تلقی نمی شــد و مرتکب آن گناهکار یا جنایتکار نیز نبود. بنابراین، 
نوشتن در مورد خودکشــی در ســنت غربی، از مصر اولیه تا کنون، 
بحث پیچیــده ای دارد که در طــول زمان و در زمینه هــای مختلف با 
بسیاری از نویســندگان مختلف راه های متفاوتی را طی کرده است. 
اما روندها و الگوهای بارز تکامل را می تــوان به وضوح در نگاه به این 

گذشته مشاهده کرد.
اما آنچه در غرب گذشــته اســت به طور چشــمگیری با دیدگاه های 
فرهنگــی شــرق متفــاوت اســت. دسترســی بــه ســوابق شــفاهی 
بســیار مشکل ســازتر از فرهنگ های ادبی جهــان اســت. ارتباط با 
فرهنگ های شفاهی سنتی و شیوه های بومی مربوط به خودکشی 
و جهان بینی ها و نظام های اعتقادی ای که در آن ها گنجانده شــده 
تا حد زیــادی از فیلتــر غربی ها عبــور می کنــد، زیرا اســناد مکتوب 
کــه دیدگاه هــای فرهنگــی شــفاهی از آن ها اســتخراج می شــود به 
لطف هجــوم کاشــفان، مبلغان، فاتحــان و ماجراجویان به دســت 
قوم شناســان رســیده اســت. به طور مثال بایــد در نظر داشــت که 
نگرش های کاتولیــک دربارۀ گناه بودن خودکشــی در دوران متأخر 
قرون وسطی توســط فاتحان اســپانیایی و مبلغانی که با آن ها سفر 
می کردند بــه مناطق مرکــزی و جنوبــی جهان جدید منتقل شــد، 
درحالی که نگرش های پروتستانی، که با گناه  تلقی کردن خودکشی 
از ســوی کاتولیک همــدل نبود، به آفریقــا، هند، آمریکای شــمالی و 
سایر مناطق استعمارشده توسط کشورهای پروتستان منتقل شد. 
نمی تــوان تصــور کرد کــه دیدگاه هــای همــۀ دوره هــا و فرهنگ های 

خودکشی شائول
 
 
نقاشی خودکشی شائول از پیتر بروگل، 

.۱56۲
شــائول یــا طالــوت  نخســتین پادشــاه  
پادشاهی متحد اسرائیل بود و بر اساس 
آنچه در کتاب اول سموئیل آمده،  او در 
جنگ با فلسطینی ها برای اینکه دستگیر 
نشــود خــود را روی شمشــیر انداخت و 

خودکشی کرد.
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